
 

 

الزامات جنگ در اسلام، مبانی تاریخی مصادره اموال الزامات جنگ در اسلام، مبانی تاریخی مصادره اموال قوانین و قوانین و 

  شکنانشکنان  پیمانپیمان

  * امیرعلی حسنلو

  چکیده

ای، بـه بررسـی شـبهه  تحلیلی و بـر پایـه مطالعـات کتابخانـه ـ این پـژوهش بـا روش توصیفی
پرداخته است. مسئله اصـلی پـژوهش، تبیـین ماهیـت  طلبی و شیوه نبرد پیامبر اکرم جنگ
های تحقیـق  محور بودن اسـلام اسـت. یافتـه پاسخ به ادعای خشونتهای عصر نبوی و  جنگ

دهد که رسالت همه پیامبران الهی بر هدایت، دعـوت بـه توحیـد و اصـلاح جامعـه  نشان می
استوار بوده و جهاد در اسلام، آخرین راهکار در برابـر تجـاوز دشـمنان اسـت. بـا اسـتناد بـه 

وـعیت دفـاع، الزامـات اخلاقـی جنـگ، آیات قرآن، روایات، سیره نبوی و شواهد تار یخی، مشر
زیسـت، و جایگـاه تقـاص و مصـادره  ممنوعیت تعدی به غیرنظامیـان، حفـظ امـوال و محیط

نشـان  های پیـامبر اموال متجاوزان تبیـین شـده اسـت. همچنـین، تحلیـل غـزوات و سریـه
دشـمن، نقـض  دهد که این نبردها عمدتاً دفـاعی، بازدارنـده یـا واکنشـی در برابـر تجـاوز می

ورزی  طلبی یـا خشـونت پی�ن و تهدید امنیت جامعه اسلامی بوده و هرگز بـا هـدف توسـعه
اند. بررســی دیــدگاه شــ�ری از اندیشــمندان غیرمســل�ن نیــز مؤیــد شخصــیت  آغــاز نشــده

اســت. بــر ایــن اســاس، انتســاب  مــدار و مصــلح اجت�عــی پیــامبر اکــرم طلب، اخلاق صــلح
یا غارت گری به آن حضرت با منابع معتـبر سـازگار نیسـت بلکـه  گرایی طلبی و خشونت جنگ

، برخلاف تجاوزات دشمنان از صدر اسلام تا جنگ کنـونی، از مصـادره �ام رفتارهای پیامبر
  اموال عهدشکنان براساس اصول اسلام بوده است.
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  مقدمه

مأموریت پیامبران الهی هدایت انسـان اسـت و همـه انبیـا از طـرف خداونـد ایـن مأموریـت 

غالبـاً آغـازگر جنـگ نبـود.  طلب نبودند؛ محمد یک از پیامبران جنگ مشترک را دارند؛ هیچ

بیشتر دوران رسالت حضرـت کـه در مکـه بـود فقـط دعـوت بـه اسـلام و توحیـد داشـت، بـا 

هـای حضرـت  د از هجرت نیز آغازکننده جنگـی نبـود و بیشـتر جنگکس درگیر نشد؛ بع هیچ

  دفاعی بود.

  پیشینه

ای کـه بـا ایـن عنـوان بـه شـبهه  های پیامبر و پاسخ به شبهات آن، مقاله ویژه در زمینه جنگ

هـای  دربـاره موضـوع جنگ چـون المغـازی واقـدیهـایی  پاسخ داده باشد وجود ندارد؛ کتاب

در  هـای پیـامبر عنـوان بررسـی علمـی و فنـی جنگ غازی بـاکتاب المنوشته شد.  پیامبر

هـا در آثـار برخـی از  ترجمـه شـده اسـت. افـزون بـر این المغـازی واقـدیای از  قالب گزیـده

هــای  طور ضــمنی دربــاره جنگ نویســندگان معــاصر از جملــه ســیدجعفر مرتضــی عــاملی بــه

نوشـته  های پیامبر می جنگنظا  ـ عنوان ارزیابی سیاسیبحث شده است. کتابی با  پیامبر

گونه که از نام کتاب پیداست، بیشتر به ارزش دفـاع و تبیـین اقتـدار دفـاعی و شده که ه�ن

خود بـه دیگـران  آورد یا از وظایف رسالت و مأموریتدست  ها به آنچه حضرت در این جنگ

  ها را بیشتر مورد بحث قرار داده است. پردازد که جنبه توصیفی جنگ آموخت می

 های گذشته) و رابطه جهاد و جنگ و خشونت سابقه (ادیان و ملت

توان دفاع از خود، در مقابل دشـمن را  ابتدا باید دید آیا جهاد مصداق خشونت است؟ آیا می

خشــونت نامیــد؟ حملــه دشــمن، قتــل و غــارت و شــکنجه دشــمن خشــونت نیســت؟ پاســخ 

اید مفهـوم خشـونت و فـرق بـین خشونت و دشمنی و عداوت را باید چگونه داد؟ بنابراین ب

تـوان  یـک از رفتارهـای دفـاعی انسـان را �ی دفاع و خشونت روشن تا معلـوم شـود کـه هیچ

  وجه دین خشونت و جنگ نبوده است. خشونت نامید. اسلام به هیچ

كَـَ� «رسالت همه انبياي الهي دعوت به خداپرستي و توحيد و ارشاد مردم بـوده اسـت: 

الكِْتَابَ وَالحِْكْمَـةَ وَيعَُلِّمُكُـمْ مَـا  مِنْكُمْ يتَلُْو عَلَيْكُمْ آياَتِناَ وَيزَُكِّيكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ رسَُولاً  أرَسَْلْنَا فِيكُمْ 
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ها پيامبرا� فرستاديم براي ش� قوان� ما را اعـلام کـرد و  لمَْ تكَُونوُا تعَْلَمُونَ؛ در ب� �ام انسان

د ش� را تعليم و ارشاد کنند و حکمت و خـردورزي و آنچـه هاي توحي وسيله آيات و نشانه به

ـن «)؛ ۱۵۱(بقره، » دانستيد بر ش� آموزش دهند را که �ي وَلقََدْ أرَسَْلْناَ رسُُلاً مِّن قبَلْکِ مِنْهُم مَّ

إلاَِّ بِإِذنِْ اللَّهِ فـَإِذاَ جَـاء  قصََصْناَ عَلَيْک وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نقَْصُصْ عَلَيْک وَمَا کانَ لرِسَُولٍ أنَْ يأَِْ�َ بآِيةٍَ 

پيامبرا� قبل از تو فرسـتاديم کـه نـام برخـي از  أمَْرُ اللَّهِ قضيَُِ بِالحَْقِّ وَخَسرَِ هُناَلکِ المُْبْطِلُونَ؛

 ).٧٨(غافر، » ها را براي تو گفتيم و نام برخي را نگفتيم... آن

گنجانــده شــده بــود؛ بنــابراین بــه در مأموريــت برخــي از پيــامبران تنهــا ارشــاد و تبليــغ 

هـا مـأمور بـه اصـلاحات اجت�عـي و برخـورد سـياسي  شدند. برخـي از آن وجه درگ� �ي هيچ

کشيـ نبـوده اسـت، امـا نـزاع سـياسي  بودند؛ اگرچه در بـ� آنـان و سـتمگران، جنـگ و لشکر

) و ٥٨، ص ١ق، ج  ١٤١٣و فرعـون (يعقـو�،  شديدي رخ داده، مانند نزاعي که ب� موسي

و  و �ــرود واقــع شــد و در پايــان منجــر بــه پــ�وزي موســی نزاعــي کــه بــ� ابــراهيم

 ).٤٨، ص ١به ياري خداوند شد (ه�ن، ج  ابراهيم

دار بودنـد و قبـل از  برخي از پيامبران الهي مأموريت اجراي حدود و احکام الهي را عهده

ردند و هرگـز مأموريـت ابتـدايي ک آغاز اصلاحات اجت�عي دعوت، ارشاد و تلاش فرهنگي مي

به جنگ نداشتند، بلکه جنگ آخرين گزينه مأموريـت پيـامبران بـوده اسـت و در بسـياري از 

گ�ي نظامي پيـامبران دفـاعي بـوده اسـت و پيـامبران تنهـا بـراي دفـاع از تهـاجم  موارد جهت

 اند. دشمنان به حيطه قلمروشان مجبور به اقدام دفاعي و نظامي کرده

در  جنـگ آخـرين مرحلـه و گزينـه بـوده اسـت و پيـامبر اکـرم پيامبر اکرم در س�ه

کرد که مجبور بـه دفـع دشـمن از حيطـه حکـومتش بـود يـا  صور� اقدام به جنگ و نبرد مي

 کرد. جهت مانور نظامي با دشمن مقابله مي

انـد  ، پيامبران ديگر نيـز برعليـه دشـمن جنگيـدهبراساس آيات قرآن غ� از پيامبر اسلام

هِ..؛ چـه بسـيار  فـََ� وَهَنُـوا لـَِ� أصََـابهَُمْ فيِ سَـبِيلِ  كَثِـ�ٌ  قاَتلََ مَعَهُ رِبِّيُّـونَ  وكََأيَِّنْ مِنْ نبَِيٍّ « اللَّـ

 ).١٤٦عمران،  (آل» ها جنگ کردند... که مردان الهي فراوان به همراه آنپيامبرا� 

عليه دشـمنان پيشـگام بـوده اسـت،  در نبرد توان گفت تنها پيامبر اسلام روي �ي ازاين

هـا در  اند که نام برخـي از آن پيامبران الهي با دشمنان خدا جنگيده بلکه غ� از پيامبر اکرم
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 شود: ها نيامده است. براي �ونه به ذکر چند �ونه اشاره مي تاريخ آمده و نام برخي از آن

مـت و زمامـداري کـرد و ها حکو  از پيامبران بزرگ الهي است که سـال حضرت داود. ١

 ).٢٦یعقوبی، ه�ن، ص  ؛٢٥١ با ستمکاران جنگ �ود (بقره،

کـه در راه نشرـ توحيـد و کلمـه الهـي بـا  فرزنـد حضرـت داود حضرت سـلي�ن. ٢

 ).١٠٢ستمگران نبرد �ود حکومت وسيع و تاج و تخت باشکوه داشت (بقره، 

اي  لشکرکشيـ و گـذر از منطقـهدر حـال  در قرآن آيا� دلالت به سپاه مجهـز سـلي�ن

هاي الهي و قـدرت  عنوان يکي از نشانه با مورچگان به وگوي سلي�ن دارد که داستان گفت

)، يـا ١٨(�ـل، » لاَ يحَْطِمَـنَّکمْ سُـلَيَْ�نُ وَجُنـُودُهُ...« :يـاد شـده و شکوه حکومت سـلي�ن

اي او را بـه ديـن خـدا  زهبا بلقيس که ابتدا دعوت به خدا کـرد و بـا معجـ برخورد سلي�ن

ها، ابتـدا سـلاط� را بـه خـدا دعـوت  و پيامبران پس از آن و داود مت�يل کرد. سلي�ن

کردنـد  ها شوند؛ در غ� اين صورت براي بسط توحيد در زم� جنگ مي کردند تا مطيع آن مي

 گران بودند از زم� برکنند. تا موانع خداپرستي را که زورمداران و طغيان

اي ديگـر از اقـدام نظـامي پيـامبران الهـي، داسـتان طـالوت اسـت کـه وي از طـرف  نه�و 

سوي نبرد با دشمنان خداوند رهسـپار  وسيله پيامبر با سمت فرماندهي نظامي به خداوند و به

 ).٢٤٧(بقره: » وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنَِّ اللّهَ قدَْ بعََثَ لکَمْ طاَلوُتَ مَلِکا...«شود  مي

منابع تاريخي و منابع تاريخ انبيا الهي، از نبرد پيامبران با طواغيت سخن بـيش از ايـن در 

ارَ وَالمُْناَفِقَِ� وَاغْلظُْ عَلـَيْهِمْ؛ اى «آيد؛  گفته شده که از اين مجال بر�ي ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّ

كار  هـا خشـونت بـه یر و در مورد آنها سخت بگ پیامبر با كافران و منافقان جهاد كن و بر آن

وَلیَْجِدُوا فِیكُمْ غِلْظةًَ...؛ كافران باید در ش� شـدت و خشـونت «... )، یا این آیه ٧٣(توبه، » ببر

ـدٌ رسَُـولُ «از سوره فتح آمده  29؛ همچنین در آیه )123(توبه، » و قدرت احساس كنند مَحَمَّ

اءُ عَلىَ  ارِ، رحََُ�ءُ بیَْنَهُمْ...؛ محمداللّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أشَِدَّ فرستاده خداست و كسا� كه با   الكُْفَّ

 اند...او هستند، در برابر كفار سخت و شدید و در میان خود مهربان

انـد كـه در جـاى این آیات و آیات مشابه، همگى گویاى پشتوانه اجرایـی احكـام اسـلامى

  آیند.اجرا در مى خود و با شرایط تعیین شده از سوى شرع مقدس به
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 الف) ادله دفاع مشروع

 عقل و فطرت. 1

نهـادي روشـن اسـت؛  شروع بـر هـر انسـان عاقـل و پاکـدفاع م بودن فطری بودن و عقلانی

الـراحمین اسـت و بنابراین گرچه اسلام دین رحمت و عطوفت است و خداوند متعـال، ارحـم

معناى نفـى هرگونـه برخـورد  گاه به هیچاصل اولى در اسلام، بر رأفت و مهربا� است، اما این 

طلـب و  قاطع و شدت در موضع خود نیست؛ به همین دلیل سخن برخی كـه اسـلام را جنگ

نامند مانع و نافی اجرای حدود الهی نیست؛ بنـابراین اسـتواری و صـلابت بـه  گرا می خشونت

برابر كسـا� ویژه در  خرج دادن در اجرای اصول و حفظ حریم شرع در دستور دین است؛ به

شـكنند، یـا جـان، مـال و آبـروى مسـل�نان را بـه كه حـریم اسـلام و احكـام تابنـاك آن را مـى

و  هـاى پیـامبرتنها از مصـادیق خشـونت نیسـت، بلكـه از ویژگـى افكننـد، نـهمخاطره مـى

مؤمنان راستین است. در حقیقت این برخورد محكم و با صلابت كه به انگیـزه اجـراى اوامـر 

گیـرد، برخاسـته از هواهـا یـا ال در قالب امر به معروف و نهى از منكر صورت مىخداى متع

  هاى دینى است.هاى نفسا� نیست، بلكه تنها در جهت تحفظ بر احكام و ارزش ضعف

بنابراین بین خشونت و صلابت اسلامى �ایز و تفاوت است؛ برخی اجرای احكـامى چـون 

به شهادت رساندن سالار شهیدان در كربلا را واكـنش کنند و  را غیرانسا� معرفى می» قصاص«

هـا  ؛ ایـن نـوع نگرشداننـد هاى بـدر و حنـین می در جنگ مردم نسبت به خشونت پیامبر

 فاقد وجاهت علمی، تحلیلی و عقلی درست است.

  آیات و روایات دینی . 2

اره شـد وجـود که اشـ جهاد از مسل�ت دین اسلام و در ادیان دیگر نیز این دستور الهی چنان

داشته است. خداوند ضمن فرض کردن جهـاد بـر مسـل�نان بـرای آن احکـام و شرایطـی نیـز 

  مقرر فرموده است.

فرامین جنگ در آیات قرآن به اصل بودن این فریضـه دفـاعی مقـدس تأکیـد دارد. شـ�ر 

  شود. این آیات در قرآن قابل توجه است که به چند �ونه اشاره می

کـه  لكَُمْ...؛ حکم جهاد برای ش� مقـرر گردیـد و حـال آن كُمُ القِْتاَلُ وَهُوَ كُرهٌْ كُتِبَ عَلَيْ . «١ 

  ).٢١٧-٢١٦(بقره، » ناگوار و مکروه است بر ش� 

   ).١٩٠(بقره، » خدا جهاد کنید... وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ...؛ در راه. «٢ 
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» برای خدا، حق جهـاد را در راه او بـه جـای آوریـد... وَجَاهِدُوا فيِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِه...ِ؛. «٣ 

   ). ٧٨(حج، 

کـافران  انفِْرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفُْسِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ...؛ برای جنگ با . «٤ 

   ».بار و مجهز بیرون روید و در راه خدا با مال و جان جهاد کنید... سبک

...»   ...فاَقتْلُُوا المُْشرْكَِِ� حَيْثُ وَجَدُْ�وُهُمْ...؛ ...مشرکان را هرجا بیابید به قتـل برسـانید. «٥ 

  . )٥(توبه، 

در دو دسـته آن را تـوان  جنگ و جهاد در اسلام الزامات، ضـوابط و قـوانینی دارد کـه می

ن جنـگ کـه بـه بندی کرد؛ ضوابط و شرایط حضور در جهاد و ضـوابط و الزامـات حـی تقسیم

  شود. ها اشاره می مواردی از آن

  ب) ضوابط وجوب جهاد

برخی از این قوانین و ضوابط شرکت در جهاد در آیاتی از قرآن ذکر شده است و برخـی نیـز 

  باشد. در سیره و سلوک نظامی پیامبر مورد توجه و اجرا شده است که مورد توجه می

عَفَاءِ وَلاَ عَلىَ المَْـرضىَْ...«اند؛  . افرادی که توانایی جسمی ندارند و مریض١ » ليَْسَ عَلىَ الضُّ

  ).٦١(نور، » وَلاَ عَلىَ المَْرِيضِ حَرَجٌ...«) و ٩١(توبه، 

(توبـه، » وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُْفِقُونَ حَرَجٌ...«.... افرادی که توانایی مالی ندارند؛ ٢

اند، اشخاص بسیار فقیر که توان ادای نفقـه و مخـارج  وان). اشخاصی که از جهت مالی نات٩١

  زندگی خود را ندارند از تکلیف جهاد، معذور و معاف هستند.

. نابینایان و معلولان جسمی؛ یعنـی بـر ناتوانـان و بـی�ران و فقیـران کـه خـرج سـفر و ٣

وَلاَ عَلىَ الأْعَْـرَجِ حَـرَجٌ  ليَْسَ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَجٌ «نفقه عیال خود را ندارند تکلیف جهاد نیست. 

(که بـه جهـاد نرونـد) » وَلاَ عَلىَ المَْرِيضِ حَرَجٌ...؛ بر نابینایان و لنگان و بی�ران باکی نیست...

 ).٦١(نور، 

کـه  . زنان؛ همچنین زنان از خـدمت نظـامی معـاف هسـتند. براسـاس گفتـار پیـامبر٤

ان حـج، جـایگزین جهـاد اسـت، ولـی زنـان و جهاد ش� (زنان) حج است، برای آن«فرماید:  می

ای به نحو واجب عینی به جنـگ بشـتابند، حتـی بـدون  توانند در مورد جهاد توده ها می بچه

  ).٤٧٥ق، ص ١٤١٩(بخارى، » اجازه شوهران یا پدرانشان
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 ج) الزامات در حین جنگ

کـه بـا  کـه دسـتور جنـگ بـا کسـانی. پرهیز از تجـاوز و تعـدی: خداونـد متعـال پـس از آن١

؛ وَلاَ تعَْتَدُوا إنَِّ اللَّهَ لاَ يحُِـبُّ المُْعْتـَدِينَ «...فرماید  دهد، می اند میمسل�نان به مقاتله پرداخته

» تعتدوا«). کلمه ١٩٠(بقره، » ...و از حد تجاوز نکنید که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد

د است. نهـي از اعتـدا نهيـی اسـت معناي ب�ون شدن از حاست و اعتدا به» اعتدا«از مصدر 

مطلق؛ در نتيجه مراد از آن مطلق هر عملي است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد؛ ماننـد 

قتال قبل از پيشنهاد مصالحه بر سر حق و قتل زنان و کودکان و قتال قبل از اعـلان جنـگ بـا 

  نامـه و قـوان� آيـ� ). پيـامبر٨٩، ص ٢، ج ١٣٧٤هـا (علامـه طباطبـایی، دشمن و امثال اين

ريزى و تصويب كرد و فرمانـدهان خـود را بـه آمـوزش آن دسـتور داد و  و مبارزه را پى  جنگ

فرزند بريده از پدرش  وقت نگذاشت كسى از آنان، آن قوان� را ناديده بگ�د. سلي�ن هيچ

از يـارانش اى را به يـ�  فرماندهى لشكر و زمامدارى سريه كند كه هرگاه پيامبر روايت مى

كـرد و  رزمـانش سـفارش مـى سپرد، پيش از هر چيز او را به پارسايى خدا و نيكويى با هـم مى

گفت با ياد خدا و در راه او جهاد و دفاع را پى گ�يد و بـا آنـان كـه بـه خـدا ا�ـان  سپس مى

له نكنيـد گاه خود را به غدر و خيانت و ن�نگ نيالاييد، كسى را مث ندارند، پيكار كنيد، اما هيچ

كارهـا را سـهل «گفـت:  داد و مـى و كودكان را نكشيد... و همچن� به سهل گرف� دستور مـى

ــخت ــد و س ــود مرانيــد بگ�ي ــب كنيــد و از خ ــه خودتــان جل ــيد. ديگــران را ب » گــ� نباش

 ).١١١، ص ٢ ،ج ١٤١٤سیدالناس،  (ابن

ادان بـر آنـان شد، تـا بامـد هنگام به محل سكونت مردمى نزديك مى شب هرگاه پيامبر

شدت از آتش زدن خانه و مسكن مردم، كشـ� و شـكنجه دادن كودكـان و  برد و به يورش �ى

خـوردن امـوال غـارت « فرمـود: می كـرد و زنان و چپاول و به يغ� بردن اموال آنـان منـع مـى

و از نابود كردن كشت و زرع و نـژاد انسـان و » تر از خوردن حيوان مردار نيست شده، حلال

هـا نيـاز شـديد باشـد و راه ديگـرى  ن و قطع درختان ـ جز در مواقع اضطرارى كه به آنحيوا

فرمود. حضرت هنگام فتح مكه گفت افراد زخمى را نكشيد، فراريـان  موجود نباشد ـ منع مى

چنان بود كه نبايد سـف� كشـته شـود و از  و اس�ان را نكشيد. سنت پيامبر را دنبال نكنيد

هركس كـافرى «فرمود:  كرد و مى شدت منع مى پي�ن مسل�نان باشند به مكش� كافرا� كه ه

پي�ن باشد به كشـ� دهـد، بـوى بهشـت بـه مشـامش نخواهـد رسـيد،  را كه با مسل�نان هم
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ترتيب بـا وضـع  بـدين». رسـد هرچند بوى بهشت از فاصله چهل سال راه به مشام انسان مـى

هـاى زمـان جـاهلى زدود و آن را بـه جهـاد و  ز ناپـا�كردن اين قوان� ارزنده، عرصه نـبرد را ا

فرمـود، اى  می الله  به پیروی از رسول دفاعى برجسته و پاكيزه تبديل کرد و امیرمؤمنان

را نكشـيد، بـر   مردم، ش� آغازگر جنگ نباشيد تا اين قوم جنگ را با ش� آغاز كننـد، فراريـان

هـاى  ها را مثله نكنيد، وارد خانـه ا ندريد، كشتهخوردگان حمله نبريد، پرده ناموس كسى ر  زخم

البلاغـه، (نهـج» اين قوم نشويد، مبادا ز� را به هراس اندازيد و نبايـد كسىـ را دشـنام دهيـد

  ).١٤نامه 

بــه سرداران لشـكر: هـان اى مــردم، مكـر نكنيـد و از غنــايم  الله های رسـول . توصـیه٢

م و گوش و ديگر اعضا قطـع نفرماييـد و پـ�ان سرقت روا مداريد و كفار را بعد از کش� چش

اند بـه قتـل نرسـانيد و  ها سـاکن را كه در غارها و بيغوله  را نكشيد و رهبانان  و اطفال و زنان

كه مضطر باشيد و نخلستان را مسوزانيد و به آب غرق مكنيد و  درختان را قطع نکنید جز آن

را مسوزانيد، باشد كه هم بدان محتاج شويد  و زراعت  دار را بر نياوريد و حرث درختان ميوه

كه از بـرای تهیـه غـذا هرگـز آب مشركـان را بـا  گوشت را نابود نكنيد جز اين و جانوران حلال

ق، ١٤٠٣؛ مجلسـی، ٣١-٢٧، ص ٥، ج ١٣٦٢زهر آلوده مسازيد و مکر و نیرنگ نکنید (کلینی، 

  ).١٧٩، ص ١٩ج 

هایی نسـبت بـه  ا بـه سـپاهیان خـود توصـیهکه رسول خـد . مقابله به مثل: در عین این٣

رعایت برخی امور انسانی و شرعی در جنگ داشت، در آیات قرآن کریم نیز برخـی از اصـول 

مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ «تبیین شده است که بازدارنده از تعدی دشمن است؛ مانند این آیه کریمه: 

؛ پس هرکس به ش� تجاوز کرد، ه�نند آن بر او تعـدی و مْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ِ�ِثلِْ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُ 

به گفته علامه طباطبایی، جایز بودن قصاص در ماه حرام، مصداقی ). ١٩٤(بقره، » تجاوز کنید

از قانون کلی جایز بودن قصاص در همه چیزهایی است که هتک آن حرام و تعظیمش واجب 

). ۶۳، ص ۲، ج ١٣٧٤ار دارد (علامه طباطبایی، است و این قانون تحت عنوان مقابله به مثل قر 

نوعی هم بازدارنده از تجاوز دشمن وهم تجویز مقابله به مثل و تعـدی در  این آیه کریمه به

هـای اسـلامی در  تواند برای دولت عنوان اصل می باشد که به مقابل تعدی دشمن و تقاص می

  استفاده باشد. عنوان تجویز شرعی و قانون مورد مقابل تعدیات دشمن به
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گفته بودنـد، آيـا  حسن بصرى گويد: مشرك� به رسول خدا«نویسد:  می» شیخ طوسی«

اى؟ پيامبر فرمود: بلى، سپس مشرك� درصـدد  هاى حرام نهى �وده نبرد و جنگ با ما را در ماه

 برآمدند كه با مسلم� به نبرد پردازند و اين آيـه نـازل گرديـد. مجاهـد گويـد: قـريش افتخـار

القعـده  بـه مكـه گرديدنـد ولى خداونـد در مـاه ذی كردند كه مانع از ورود رسول خـدا مي

كه ضحاك و قتـادة و ربيـع و را براى انجام عمره به مكه فرستاد چنان سال بعد رسول خدا

» عبـاس نيـز چنـ� روايـت گرديـده اسـت و ابن زيد نقـل �اينـد و از امـام محمـدباقر ابن

  ).١١١، ص ١ ، ج ۱۳۷۲ (طبرسی، 

اسلام اين سنّت را پذيرفت و در هر سال چهار ماه را آتـش بـس اعـلام �ـود، ولى دشـمن 

بسا با خود فكر كنـد كـه چـون   استفاده كند و چه ها سوء هميشه در كم� است تا از فرصت

ها حمله كنيم. اين آيه بس هستند، پس به آن ها موظف به رعايت آتشمسل�نان در اين ماه

يد: اگر مخالفان ش� در اين چهار ماه به ش� هجـوم آوردنـد، شـ� نيـز در برابرشـان فرما مى

ها با آنان بجنگيد و ماه حرام را در برابر ماه حـرام قـرار دهيـد. زيـرا بايستيد و در ه�ن ماه

هـا بيشـتر اسـت و هـركس حرمت خون مسل�نان و حفظ نظام اسـلامى از حرمـت ايـن مـاه

فرمايـد:  عنوان يـك قـانون كـلى مى مورد قصاص قرار گ�د. سپس بـه ها را شكست بايد حرمت

هركس به ش� تجاوز كرد، به ه�ن مقدار به او تعدّى كنيد و تقـوا داشـته باشـيد و بـيش از 

  مقدار لازم قصاص نكنيد و بدانيد كه خداوند با متق� است.

ن بـا اسـتدلال بـه تـوا در مورد غصب نيـز مى«گويد:  البيان در ذيل آيه مى صاحب مجمع

شـود  از ایـن آیـات قـرآن اسـتنباط می». اين آيه تقاص كرد؛ يعنى از مال غاصب تقـاص �ـود

ها رفتار کرد، مقابله به مثل کنید و در برابـر رفتـار آنـان  وقتی دشمن به ش� با انواع دسیسه

ین طلـب و تجـاوزگر باشـند. ایـن آیـه کریمـه در شرایـط فعلـی بهـتر کوتاهی نکنید که زیاده

کـه  �ایـد، چنان رهنمود و اصلی است که ما را برای مقابله به مثل در مقابل دشمن مجاز می

به این اصل مسلم قرآنی که بسیار بازدارنـده بـود نیـز عمـل شـد. شـواهد  در سیره پیامبر

تاریخی مصادره اموال از جمله مقررات مهم بازدارنده از جرم و جنایت و همکاری با دشـمن 

کننده به پـی�ن اسـت و دشـمنان را از تعـدی بـه حـریم  کننده و ملزم که پیشگیری در اسلام،

دارد، قانونی است که منجر بـه مصـادره امـوال اسـت؛  مسل�نان یا همکاری با دشمن باز می
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گیری و �لـک امـوالی اسـت کـه از راه نامشرـوع کسـب شـده اسـت؛  معنای تاوان مصادره به

جای آن  اسـت و بـه کار نرفته  کهن، اصطلاح مصادره اموال بهاگرچه در روایات و متون فقهی 

اسـت. مقصـود از مصـادره، سـلب   از واژگانی چون تصرفـ، اخـذ، تقـاص و... اسـتفاده شـده

حق تصرفـ یـا  المـال یـا اشـخاص بـه زور و نابـه مالکیت از کسانی است که امـوالی را از بیت

ــوالی از راه ــلاک و ام ــا ام ــرده، ی ــارت ک ــت غ ــای نادرس ــی به ه ــت آورده و غیرشرع ــد  دس ان

در مقابـل  بنـابراین آنچـه پیـامبر)؛ ۳۸۷، ص ۲۰؛ ه�ن ج ۴۸۱ـ۴۸۰، ص۱۰خمینی، ج  (امام

اع�ل دشمنان و مشرکان درباره تصرف و مصادره امولشان انجام داد، تقاص بود کـه خداونـد 

ای در حـق  وطئهشکنان و عهدشکنی مشرکان و یهود که از هیچ ت به انجام آن در مقابل پی�ن

مسل�نان تا آخرین حد توان خود فروگذار ننمودند دستور داد؛ مشرکان �ام امـوال مهـاجران 

حتی منازل آنان را در مکه مصادره �ودند؛ لذا خداوند به پیامبر و مسل�نان اجـازه داد بـرای 

امـوالی از استیفای حقوق خود از اموال تجاری آنان برای جبران خسارت غنیمت بگیرند و یـا 

). مصـادره امـوال ٣٢٨، ص ٥ ، ج ١٣٦٢آنان را که در اختیار داشتند مصادره �اینـد (طالقـانی، 

قریش برای پیشگیری از ایذا و آزار مسل�ن مکه نیز صورت گرفت؛ یعنی برای تـأمین امنیـت 

، ٥ ، ج ١٣٧١جامعه اسلامی و مسل�نان نیز مصادره اموال مجاز شمرده شـده اسـت (قرشـی، 

 ).٢٣٦ ص

انجام شـد و در زمـان خلفـا  در تاریخ صدر اسلام مصادره اموال، به دستور پیامبر اکرم

کـاروان  با استناد به سیره حضرت اجـرا مـی شـد. در سـال دوم هجـری بـه دسـتور پیـامبر

جحش در میان مکه و طائف مصـادره شـد و خداونـد  بن تجاری کفار قریش به دست عبدالله

؛ واحـدی، ص ۲۱۷قـرآن ذکـر شـده آن را مـورد تأییـد قـرار داد (بقـره،  با نزول آیـاتی کـه در

.). اصل جنـگ ۵۵۲-۵۵۰، ص۲، ج  ۱۳۷۲ نیز به آن عمل کرد (طبرسی،  ) و پیامبر اکرم۷۲ـ۶۹

برای مصادره اموال کفار قریش، در برابر اموالی کـه از مسـل�نان  بدر نیز به دستور پیامبر

ه البته مسل�نان موفق به تصرف اموال کاروانیـان نشـدند در مکه تصرف شده بود آغاز شد ک

ــــد،  ابی ؛ ابن۴۲۴-۴۲۱، ص ۲، ج  ق۱۳۸۷ (طــــبری،  ). شــــکی ۸۷-۸۴، ص ۱۴ق، ج  ۱۴۰۴ الحدی

نیست بسیاری از مسل�نان مهاجر به مدینه نتوانستند �ام اموال خویش را از مکه به مدینـه 

خود را به مدینه برسـانند تـا بتواننـد آزادانـه  انتقال دهند. تلاش مسل�نان مهاجر این بود که
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به پرستش خدای متعال بپردازند؛ لذا بخش اعظم سرمایه و اموال آن ها در مکه مانـده و بـه 

خواستار جبران امـوال مسـل�نان  دست کفار قریش افتاده و مصادره شده بود. رسول خدا

آسـتانه رمضـان سـال دوم  )؛ بـه همـین خـاطر در۵۶۹، ص ۲ق، ج ۱۴۱۷بود (یوسفی غروی، 

مسل�نان را آماده کردند تا وقتی بزرگترین کاروان تجاری قریش بـه ریاسـت  هجری پیامبر

گردد به آن حمله کنند؛ زیرا بخش اعظم سرمایه این کـاروان از فـروش  ابوسفیان از شام بازمی

نیـز امـوال  ). برخـی از خلفـا۳۶۷، ص ۱۳۷۸نـژاد،  فراهم شده بـود (زرگری» اموال مهاجرین«

کردند؛ اگر والیان وی از راه تجـارت یـا طریـق دیگـر  بسیاری از کارگزاران خود را مصادره می

المـال مصـادره  آوردند، نصـف آن سـود را بـه نفـع بیت دست می اضافه بر دستمزد، سودی به

هـ و بحـرین چنـان کردنـد  کردند؛ چنان می که برخی از خلفـا بـا والیـان خـود در کوفـه و بصر

الحدید، ه�ن). گفته شده طبق مقرراتی کـه خلیفـه اول وضـع کـرده بـود، مجـازات  ابی (ابن

کردنـد، یـا  هایی کـه بـه نـبرد برضـد مسـل�نان پرداختـه یـا بـه زن مسـل�نی تجـاوز می ذمی

کردنـد، مـرگ و  ها شرکـت می کردنـد یـا در آشـوب اش تشویق می مسل�نی را به ترک عقیده

). استرداد امـوال مغصـوب از سـوی کـارگزاران ۵۲، ص ۲، ج  ۱۳۷۳ مصادره اموال بود (اشپولر، 

توانـد  هـا بـود، می پس از رسیدن به حکومت درصـدد بازگردانـدن آن علی  عث�ن که امام

ــی۳۲، ص ۱۵البلاغــه، خ  شــ�ر آیــد (نهج نــوعی مصــادره به  )؛ همچنــین امیرالمــؤمنین عل

) و پـس از ۳۹۹، ص ۲۶البلاغه، ن  رشمرد (نهجالمال ب بالاترین خیانت را خیانت به مردم و بیت

المـال  اسـت، بـه بیت  ناحق تصرف شـده رسیدن به حکومت، اعلام کرد اموال عمومی را که به

، ۱۵البلاغـه، خ  گرداند؛ هرچند با آن کنیز خریده و یا مهر زنان خـود کـرده باشـند (نهج بازمی

المال پرداخته بـود، تأکیـد کـرد  یل بیتم و ) و درباره یکی از کارگزاران خود که به حیف۳۲ص 

اموال مردم را به آنان بازگرداند و اگر چنین نکند، عقوبت سـختی در انتظـارش خواهـد بـود 

سـوی شـام  امیه که از یمـن به ). تصرف اموال کاروانی از بنی۴۳۸-۴۳۶، ص ۴۱البلاغه، ن  (نهج

مصــادره بــود (طــبری،  نــوع دیگــری از حســین رفــت، از ســوی امــام  معاویــه می و یزیدبن

  ).۳۸۵، ص ۵ق، ج ١٣٨٧

ها  های اخیـر، از امـوال برخـی از آشـوبگران و محرکـان آشـوب آنچـه در جنـگ و آشـوب

مصاره شده است،ه کاملاً مبنای فقهی و شـواهد تـاریخی مسـتند دارد و از مصـادیق تقـاص 
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و آتـش زدن  ها تخریب اموال مردم و امـوال عمـومی ها و آشوب است؛ چرا که در این جریان

ها و محل کسب مـردم برآمـده از همکـاری، اعـ�ل و رفتارهـای  و ویران کردن بناها و مغازه

اند؛  ها و تضییع اموال مردم نقش داشـته افرادی بود که مستقیم و غیرمستقیم در این ویرانی

هـای وارده بـر مـردم هسـتند کـه تنهـا راه تـأمین ایـن  هـا ضـامن همـه زیان بر این اساس آن

ها مصادره و فروش اموال و دارایی آنان است که از نظر شرع و مبانی سیره متشرـع  رتخسا

  باشد. براساس اصول شرعی و عقلی استوار می

  الله های دوران رسول هـ) جنگ

آور صلح و صفا بـود ، پیامبر رحمت و پیامتردید و بنابر تصریح قرآن مجید پیامبر اعظم بی

ای از جانب خـدای متعـال اسـت؛ خویی حضرت، هدیهو این نرم )۱۵۹عمران،  ؛ آل۱۲۸(توبه، 

خـو و پرمهـر شـدی و اگـر به لطـف و رحمـت الهـی، بـا آنـان نـرم«فرماید: که قرآن می چنان

)؛ 159عمـران،  (آل» گردیدنـد شک از پیرامـون تـو پراکنـده میدل بودی، بی درشتخوی سخت

است که باعث موفقیـت آن بزرگـوار،  مبرآمیز پیاخویی و رفتار مسالمترو همین نرم ازاین

شود و باز خدای متعال در آیه دیگر از رأفت، رحمـت و  ها می در جذب مردم و تسخیر قلب

سـوی  راستی که پیامبری از میان خودتـان به به«کند:  مهربانی و دلسوزی پیامبرش چنین یا می

یـد و سـخت هواخـواه آبریـد، بـرای او گـران مـیش� آمده است که هر رنجی کـه شـ� مـی

 ).128(توبه، » ش�ست و به مؤمنان رئوف و مهربان است

کـه کلینـی، حـدیثی از رسـول  نیز در روایات فراوانی به این امر اشـاره شـده اسـت؛ چنان

پروردگار مرا به مدارا و نرمی با مردم دسـتور فرمـود، هـ�ن«کند: باره نقل می دراین خدا

 ).١١٧ ، ص2، ج 1362(کلینی، » فرمودگونه که به انجام واجبات امر 

طلـب  گر و جنگ افروزی، نبردگرایـی، تنـدخوی خشـونت وجـه انتسـاب جنـگ پس به هیچ

های حضرت دفاعی بوده است؛ چـه  عنوان سیره آن حضرت صحت ندارد، بلکه بیشتر جنگ به

ود ، این حضرات از آغاز جنگ یاران خـو چه در دوران امیرمؤمنان الله در دوران رسول

کردند. مشرکـان آب را بـر سـپاه اسـلام بسـتند مسـل�نان بـاز کردنـد،   و سپاه خود را منع می

دانسـت. در  از بس� راه آب برای مشرکان پرهیز �ـود و ایـن کـار را غیرانسـانی می پیامبر

منـذر از رسـول  بن يـارانش را نزديـك چـاه آ� متوقـف كردنـد. حُباب جنگ بدر پيامبر اکرم
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رأي، «كـه در اينجـا  آيا توقفشان در اين مكان به دستور خداونـد بـوده يـا آن«د: پرسي خدا

؛ آنگاه حبـاب گفـت: »رأي، جنگ و حيله! «فرمود:  ؟ رسول خدا»نقش دارد» جنگ و حيله

بنابراين بهتر است نزديك چاهي كه آب گوارايي داشته توقف كـرده، حوضـچه برپـا كننـد و «

؛ ابـن٥٣، ص ١ق، ج ١٤٠٤(واقـدي، » خود از آن بهـره برنـد راحتي با ظروف در حال جنگ به

). رأي حبـاب پذيرفتـه ١٥ـ ٨، ص ٢ق، ج ١٤١٨سـعد، ؛ ابن١٩، ص ٢تا، ج  هشام، بیهشام، ابن

شد و در نزدي� چاه توقف كردند. البته ايـن توقـف در كنـار آب بـه معنـي بسـ� آب بـراي 

باشـد، بلكـه توقـف در  مـي لف س�ه پيامبربس� راه آب، مخا زيرا اين عمل  دشمنان نبود؛ 

توانستند از آن استفاده كننـد   كه به راحتي مي نزد آب از دو جهت حائز اهميت بود؛ اول اين

كـرد؛  كه اين توقف، تسلط دشمنان را بر آب كم مي و نيازهاي خود را برطرف �ايند. دوم اين

کـه پـس  كردنـد؛ درحالي از آن محروم مي زيرا اگر اين چاه در اختيار دشمنان بود مسل�نان را

سراغ حوضـچه آب آمدنـد، پيـامبر  از حضور مسل�نان در كنار چاه وقتي ش�ري از مشركان به

بنـدی بـه اصـول انسـانی در سـیره و  سعد، ه�ن). پایاجازه داد تا آب بنوشند (ابن اعظم

 ترین شکل �ود دارد. به برجسته سلوک نظامی پیامبر

دنبال آن بود را با نگاهی به مفهوم  ها بهدر جنگ ها و اهدافي كه پيامبرگاما نوع جن

که جهاد عبارت اسـت از تـلاش و كوشـش  توان به خو� دريافت؛ یعنی اینجهاد در اسلام مي

  جويي. در راه خدا برای دفاع از حریم حق نه جنگ و كشتار و ستيزه

اد و تـلاش و كوشـش بودنـد، امـا تـلاش و بر این اساس، �ام پيامبران الهي مـأمور بـه جهـ

کـه در صـدر اسـلام، دشـمنان  كوشش در هر زما� ممکن است به اشکال مختلف باشد؛ چنان

شـدند و حتـي آن جنـاب و مـی ها توسط پيامبر اکرممانع تبليغ دين خدا و هدايت انسان

براي رفع مانع تبليـغ  كردند؛ بنابراين اصل جهاد و دفاع در اسلاممسل�نان را آزار و اذيت مي

هـایی هـا و جنـگشـود تـا برخـی درگیـریگرفت و لذا گاهي موجب ميدين خدا صورت می

 توان اتهام خشونت زد. دفاع برای دفع خشونت بوده است. صورت بگیرد؛ بنابراین در دفاع �ی

هنگامی که بـه هـدف خـود  شود که پیامبر اعظماین مطلب زمانی اثبات تاریخی می

کشید و بزرگوارانه همگـان حتـی دشـمنان سرسـخت، کـه یافت، دست از جنگ میدست می

داد؛ ه�ننـد جریـان ای جز تسلیم نداشتند را مورد عفو و بخشش خـود قـرار مـیاینک چاره
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بـه قـدرت رسـیده  فتح مکه که در طی آن، پس از غلبه بر مشرکان و زمانی که رسول خدا

کـه قـریش خـود  توزانه قریش را تلافی کند ـ چنانت کینهتوانست �ام آزار و اقدامابود و می

 مورد عفو و بخشش قرار داد.ها را  را برای این وضعیت آماده کرده بود ـ به ناگاه همه آن

ه�ننـد احُـد،    الله هـاي رسـولصورت مصداقی نیز بنگریم، جنگ در هر صورت اگر به

گرفـت. ایـن بایـد دفـاع صـورت مـیخندق و... حالت دفاعي داشته و براسـاس حكـم عقـلي، 

 كند.مطلبی است که هيچ انسان عاقلي در آن ترديد �ي

طلبي و یـا تهـاجم  و جنـگ جنبـه خشـونت الله هاي رسـولوجه جنگ رو به هیچاین از

قینقـاع  سبب فتنه و نقض عهد طرف مقابل بوده، مانند جنگ بـا بني نداشته است، بلكه يا به

سبب نقض عهد قريش در صلح حديبيـه روي  ان در فتح مكه كه بهدر مدينه و جنگ با مشرك

مثل، يـا  داد، يا براي جلوگ�ي از تجاوز بوده مانند جنگ احد و خندق، يا قصاص و معامله بـه

سبب محاصره اقتصادي بود، مثـل جنـگ بـدر و يـا پيشـگ�ي از تجـاوز و فتنـه بـود ماننـد  به

م و همچن� ايـران و عوامـل آنـان در سرحـدات و تجاوزهاي پراكنده حاک�ن و امپراطوري رو 

 جنگ تبوك.

تـوز بسـيار حـائز در جنـگ بـا دشـمنان كينـه از طرفی رفتار اخلاقي و عـاطفي پيـامبر

كه در جنگ حن� نه فقـط اك�يـت را بخشـيد و امـوال و  اهمیت و توجه است؛ از جمله اين

ا نيز عفو كرد و صد شـتر بـه او داد و عوف رهبر هوازن ر  بن اس�انشان را برگرداند، بلكه مالك

سـعد كـه بـه  او را به رهبري مسل�نان هـوازن و بني كه مالك اسلام آورد، پيامبر بعد از اين

، ٣، ج ق١٤٠٩ سـعد را بخشـيد (واقـدی، هشام، شش هزار نفر بودند، گـ�رد و بني نوشته ابن

 ).٦٥٩ ، ص١تا، ج  هشام، بی ؛ ابن٩٥١ص 

تـوز پيـامبر ، در فـتح مكـه نیـز زمـانی کـه دشـمنان ديرينـه و كينـهکه پیشتر گفتـیم چنان

كه ناگزیر به حالت اسارت درآمده و گرفتار شده بودنـد، برخـي از مسـل�نان، ماننـد  اکرم

ها را  اليوم يوم الملحمه؛ امروز روز انتقام است سر دادند، اما حضرت آن«عباده فرياد  سعدبن

امروز روز رحمت اسـت و در برابـر چشـ�ن » م يوم المرحمهاليو «منع کرد و فرمود: بگوييد: 

افروز قــریش فرمـود: برويــد، همــه شــ� آزاد هســتيد  زده مــردم مكــه و سران جنــگ وحشـت

 ).٢٥٢ ، ص٢، ج ق ١٣٨٥اثیر،  (ابن
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دیگری که بسیار خواندنی است آمده، به هنگام محاصره خيبر، اسود راعـي کـه  در واقعه

رفـت، امـا آن  يبر را در اختیار داشت، مسل�ن شده و نزد پيامبرگله گوسفندان يهوديان خ

بزرگوار فرمود: گوسفندان، امانت يهود پيش شـ� اسـت، هرچنـد در حـال جنگـيم، ولي بايـد 

که مسل�نان نياز شديدی به آن داشـتند و صـدها  ها را برگردا�. او نیز چنین کرد، درحالی آن

 ).٣٤٤ص  ،۲تا، ج  هشام، بی بودند (ابن سرباز گرسنه، با سپاه اسلام همراه

تـرین لحظـات به اصول اصیل اسلام ملتزم بودند و حتـی در سـخت الشأن پیامبر عظیم

تنها حـاضر بـه نفـرین دشـمنان خـود نشـدند، بلکـه فرمودنـد: مـن  جنگ مانند نبرد احـد نـه

د كرده ام و سپس دست به آس�ن بلنكننده و هدايتگر و صاحب رحمت مبعوث شده دعوت

سـیدالناس،  انـد (ابن نظر و نادان و عرضه داشت: خدايا اين قوم را هدايت كن؛ زيرا كـه كوتـه

 فراوان وجود دارد.  گونه موارد در تاریخ زندگانی پیامبر اکرم ). از اين٣٩٨، ص ٢، ج م١٩٩٣

ت شود، اما بـا دقـها تعبیر به جنگ ابتدایی می هایی رخ داده که از آنالبته گاهی جنگ

که گـاهی  ها نیز جز دفاعی نبوده، چنان توان دریافت که در حقیقت، ماهیت آنها می در آن

شـدند و حتـی بـه کشـتار قاریـان و برخی افراد و قبایـل، مـانع گسـترش اسـلام و دعـوت مـی

ای جـز مبـارزه، پرداختند که در این صورت برای آن جنـاب چـارهمی سفیران اعزامی پیامبر

 ماند. ها باقی �ی دن فتنه با آنتقاص و خاموش کر 

اگر پیـامبر اسـلام را بـه حـال خـود گذاشـته «نویسد: باره چنین می علامه طباطبایی دراین

هـایی کـه در اسـلام واقـع کرد و این همـه جنـگبودند، هرگز فرمان هیچ جنگی را صادر �ی

، ١٣٧٤مـه طباطبـايى، (علا » اش تحمیل به اسلام بود و او را به این کار وادار کردنـدشد، همه

 ).٢٦١، ص ٤ج 

صلح بوده است؛ هرگاه  در همین زمینه محققان معتقدند قاعده اولیه نزد رسول خدا

که کفار مت�یل به صلح و مسالمت و زندگی طبیعی بودند، با آنان از در صلح و مسـالمت در 

(شـاکرین، دانست که در صـورت جنـگ بـا آنـان، پیـروز و غالـب اسـت آمد، حتی اگر میمی

 ).١٤، ص ١٣٨٧

تـوان داده است را میروی   هایی که در زمان پیامبر اکرمدر مجموع علل واقعی جنگ

 .در این سه قالب قرار داد
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 و پاسخ به تجاوزها و حملات دشمنی دفاع . 1

های شهر مدینه لشکرکشی کـرده بودنـد کـه  دشمنان برای نابودی مسل�نان از مکه تا دروازه

هـای بـدر، شـدند؛ ماننـد جنـگ کلی نابود می گرفت اسلام و مسل�نان به صورت �یاگر دفاع 

  احد و خندق که در هر سه جنگ مهاجم مشرکان بودند.

 هاي مکرر شکنی ها و پیمان سازي توطئه یخنث .2

ها، تنبیه و مجازات افرادی که مسل�نان یا سپاه تبلیغـی آنـان را در بیابـان ناکار کردن توطئه

انداختنـد؛ نقاط دوردست کشته و یا با شکس� پی�ن خود، هستی اسلام را به خطر مـیها و 

قینقـاع) رخ داده  نضـیر و بنی قریظـه، بنی گانه یهـود (بنی هایی که با طوائف سـهمانند جنگ

هایی کـه مشرکـین علیـه مسـل�نان تـدارک دیدنـد، در  است. یهود بدون استثنا در �ام جنگ

کردنـد؛ مثـل جنـگ  دخیل بودند و حتی کمـک اطلاعـاتی بـه آنـان می تحریک آنان به حمله

بسـته  الله احزاب یا خندق که محرک آن سران یهود بودند؛ با وجـود پی�نـی کـه بـا رسـول

  که توطئه و همدستی با دشمن کنند. ها به کمک حضرت بیایند، نه این بودند که در جنگ

 نمایی تدافعی و قدرتي مانورها .3

وان و قدت دفاعی که جنبـه پیشـگیرانه از حملـه دشـمن بـود؛ چـرا کـه در میـان تظاهر به ت

زدند، گاهی قبایل اطـرف در شرف تجهیـز  قبایل گاهی به حریم مسل�نان حمله و آسیب می

آوری سرباز و سلاح و مه�ت، مقدمات حمله بـه خواستند با جمعو آماده حمله بودند و می

ها مـانور و  دهای جزئی، از این قبیل بـوده اسـت. �ـام سریـهمدینه را فراهم آورند؛ بیشتر نبر 

هـا بـدون درگیـری و صرفـاً تـدافعی و  �ایی کـه بیشـتر آن تاکتیک نظـامی بـود جهـت قـدرت

  پیشگیرانه بوده است.

در جنگهای اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و اسرائیـل و سـایر کشـورهای متجـاوز، 

لاقی و الزامـات جنـگ بـر اسـاس قـوانین حقـوقی و دینـی �ـی ما ذره ای تقید به قوانین اخ

بینیم. کش� کودکان از جمله در مدرسه میناب، کش� غیرنظامیان و زنـان در مـوارد متعـدد، 

از بین بردن منابع آب و برق و صدمه به محیط زیست، پی�ن شکنی در میان مذاکره و پـس 

بعـد از انقـلاب اسـلامی، هیچگـاه ایـران ه�ن گونـه کـه  از تفاهم از جمله تخلفات هستند.

اسلامی آغازگر جنـگ نبـوده و نیسـت و آمریکـا و نظـام سـلطه بـر اسـاس خـوی اسـتث�ر و 

 های اخیر به ما حمله کرده اند. ها و جنگ تجاوزگری در هشت سال دفاع مقدس و فتنه
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  طلب نبودن پیامبر و) گواه� دیگران بر جنگ

و عدم انحراف آن  گرا نبودن پيامبر اکرم فروز و خشونتا توان بر جنگ دليل ديگري که مي

هاي انسا� اقامه کرد، گواهي انديشمندان غ�مسل�ن و مستشرقان با داشـ�  حضرت از ارزش

نگاه منفی برعلیه اسلام است. آنان با مطالعـه سـ�ه و زنـدگي آن حضرـت همـواره از پيـامبر 

اند؛  انــد و ايشـان را ســتوده � يـاد کردهعنوان معلــم بـزرگ اخـلاق و مصــلح جهـا بـه اکـرم

و...  هايي مثل راهز� پيامبر اکـرم ها و دروغ بنابراين، اين خود دليلي بر بطلان همه تهمت

 است.

اکنــون بــه برخــي از نظريــات انديشــمندان غ�مســل�ن در رابطــه بــا شخصــيت حضرــت 

الشـأن  رحمـت و عظيم هايي به پيـامبر شود تا معلوم شود که چن� تهمت اشاره مي محمد

 کنند هرگز واقعي نيست. اسلام که دوست و دشمن نسبت به ايشان خضوع مي

را بايـد منجـي بشرـيت  پيامبر اکرم«گويد:  . برنارد شاو نويسنده معروف ايرلندي مي١

شـد بـراي حـل  خواند. مـن اعتقـاد دارم کـه اگـر مـردي مثـل او حـاکمي در عصرـ جديـد مي

ترين مردي بود که روي زم� پا گذاشـته  کرد. او عالي ي استفاده ميمشکلاتش از صلح و دوست

اي  هـاي قبيلـه است. ملتي را بنا نهـاد، اخـلاق را نهادينـه کـرد... وي مـردم را از جنـگ و نزاع

رهانيد و به اتحاد و همبستگي ملي رسانيد. او در اين مدت، مردم را... از تباهي به بـالاترين 

 ).٣٨، ص ١٣٨٥پاشا، (حسین» هدايت کردمعيارهاي تعالي اخلاقي 

 در مـورد شخصـيت حضرـت محمـد کتاب هنـد جديـد. ماها�ا گاندي رهبر هند در ٢

جالب است بدانيد که بهترين کسي که امروزه بدون هيچ چون و چرايـي در قلـب «گويد:  مي

نبـود کـه ام که ايـن شمشـ�  ها انسان جا گرفته محمد است. از اينجا من متقاعد شده ميليون

 ).٦١(ه�ن، ص » در آن روزها مردم زيادي را تسليم اسلام کرد...

محمد يک معلم مذهبي، يک مصـلح اجت�عـي، يـک «گويد:  . لامارت� مورخ مشهور مي٣

هاي  نهايت او، زمزمـه رهبر اخلاقي معنوي... دوستي با وفا، و همنشيني زيبا بود... �ازهاي �

 (ه�ن).» وزي او بعد از مرگ، نشانه ا�ا� راسخ استسري او با خدا، مرگ او و پ� 

محمد، پيامبري بزرگ و موحدي کامل بود که مانند نداشت  «نویسد:  . ويل دورانت مي٤

 (ه�ن).» براي اصلاح بشر مبعوث شد

شکي نيست که محمد از مردان بـزرگ و مصـلحا� اسـت کـه بـه «گويد:  . تولستوي مي٥
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کرده است. شريعت پيامبر اسلام به علت توافق آن بـا عقـل و حقيقت خدمت بزرگي به بشر 

 (ه�ن).» حکمت در آينده عالمگ� خواهد شد

هاي بزرگـي  محمد معجزه شرق بود؛ زيرا دينش داراي آموزه«گويد:  . الکساندر دوما مي٦

 (ه�ن).» بود، اخلاقش برجسته و رفتاري پسنديده داشت

ظران غ�مسل�ن (وين) است. پس از يازده سـپتامبر ن . خانم کارن آرامسترانگ از صاحب٧

هـاي  تـرين کتاب کتـا� نوشـت کـه در رديـف پرفروش م در مورد زندگي پيامبر اسلام٢٠٠٢

سال آمريکا و اروپا قرار گرفـت. انگيـزه اصـلي او در نوشـ� کتـاب مـذکور، دفـاع از اسـلام و 

در مقدمـه کتـابش چنـ� نوشـته  بود. او روشن کردن ذهن مسيحيان غر� به پيامبر اسلام

بيشتر همّ پيامبر صرف جلوگ�ي از برخوردهاي وحشيانه گرديد؛ زيـرا اسـلام در لغـت «است: 

معناي صـلح گرفتـه شـده  معناي تسليم بودن در برابر خداونـد اسـت و از ريشـه سـلام بـه به

داسـتان واقعـي عام، در فکر مذاکره و صلح بود. آگاهي از  جاي خونريزي و قتل است... او به

زندگي حضرت محمد در اين مقطع خطرناک تـاريخ بشريـ لازم اسـت و نبايـد اجـازه داد کـه 

 (ه�ن).» سر با تحريف زندگي پيامبر به نفع خود از آن استفاده کنند متعصبان خ�ه

هاي انديشـمندان غ�مســل�ن کــه همــواره از پيــامبر گرامــي  بنـابراين بــا توجــه بــه گفتــه

ن مصلح اجت�عي، رهبر اخلاقي، صاحب اخلاق برجسـته، منجـي بشرـيت و... عنوا به اسلام

توانسـته فـردي راهـزان و غـارتگر باشـد. آيـا فـرد راهـزن  اند، آن حضرت چگونـه مي ياد کرده

 تواند منجي بشريت و مصلح اجت�عي باشد؟ مي

: نزديـک فرمايد آيا روحيه غارتگري و راهز� با پيامبري که خداوند در حق آن حضرت مي

خاطر عدم ا�ان مردم جان عزيزت را از شدت اندوه و تأسف بر آنان هلاک کنـي  است که به

 سازگاري دارد؟

  سخن پایانی

افروز نبـوده اسـت، بلکـه  گرا و جنـگ تنها خشـونت نـه براساس مسـتندات تـاریخی پیـامبر

کیـان و  های زمان رسالت بر آن حضرت تحمیلی و واکـنش حضرـت و یـارانش، دفـاع از جنگ

ها نیز این حقیت آشکار اسـت؛ جنـگ خنـدق  حریم خودشان بوده است که از عناوین جنگ

پـی�ن بودنـد،  هم یا احزاب، که همه احزاب حتی طایفه یهود بـرای دفـاع بـا پیـامبر اکـرم
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علیه حضرت توطئه جنگ ریخنتند و مسل�نان برای دفاع از حریم خود خندقی حفر کردنـد. 

ن به مدینه یورش آورده و تا کوه احد کـه نزدیـک مدینـه اسـت پیشریـ در جنگ احد دشمنا

هــای حضرــت در خنثــی کــردن توطئــه  کردنــد و حضرــت بــرای دفــاع رفــت. یکــی از واکنش

گرایانه آنان، مصادره امـوال و تقـاص  طلبان و یاغیان و مقابله مثل در مقابل رفتار تعدی جنگ

باره جای تحقیـق و تحلیـل  ف کرده بودند؛ دراینبود که در مکه �ام دارایی مسل�نان را تصر 

 مفصل برای محققان وجود دارد.
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